
خُــب دیگــر! کم‌کــم داریــم 
ــه  ــی ک ــه اوقات ــیم ب می‌رس
ــا و سیاســتمداران  علمــــــ
و  روشـــــــنـــــــفکران  و 

سوپرانــقــــلابــــــــــی‌ها، 
را  رویــــشان  جامی‌زننــد! 
برگردانــده و امــام می‌مانــد 
اهــل  البتــه  مشــتی‌ها  بامعرفتهــا!  و  مشــتی‌ها  و 
توجیــه نیســتند. صــد بهانــه و دلیــل ردیــف نمی‌کننــد، 
کــه میــدان را خالــی کننــد. آن‌طــرف امّــا بــرای حصــول 
نتیجــه در طریــق الــی الله، نیــاز بــه طــول عمــر دارنــد. 
بــا التــزام بــه مســتحبات عمــر دراز می‌کنــد، و در 
ــد حــق الوهیــت  ــد. لاب ــن اعمــال پرمی‌کن آن خورجی
ســرِ  کــه  این‌هــا  نــــه  ور  می‌شــود  ادا  این‌گونــه 
ــی  ــه از بندگ ــد، ک ــاد می‌دهن ــه ب ــت ب ــش بی‌جه خوی

نمی‌فهمنــد! 
چــون نیــک بنگــری امّــا، اصــا همیــن محــرّم و صفــر 
ــرانِ  ــن ای ــی همی ــه فقــط اســام کــه حت اســت کــه ن
ــا نگــه داشــته  ــده و ایمــن و برپ ــر از جــان را زن عزیزت
اســت! نــه بــا کثــرت ثــواب بــکاء، بلکــه بــا ایــن منــش 
ابی‌عبــدا...  کــه مــرد، هرگــز زیــر بــار نامــرد نمــی‌رود.
احتمــالا هســتند مردمانــی  دیگــر؛  اســت  ســلیقه 
ــی ســخنران  ــش را نپســندند. یک ــن من ــه اشــاعه ای ک

اخلاقــی شــاید بخواهــد، دیگــری شــور ابوالفضــل، 
قســمت بعضــی هــم‌ فقــط همــان قیمــه معطر اســت. 
عــده‌ای امــا نــه از ایــن‌رو کــه انتقــاد مخــلّ مراقبــات‌ 
عزاداری‌شــان اســت، بلکــه خــود حســین‌پندارانه، هــر 
ــرش پافشــاری  ــدی دانســته و دربراب دگراندیشــی‌را یزی

می‌کننــد.
ایــن  پیــرو  و  ســفره  ایــن  ریزه‌خــوار  مــا  بــاری، 
منــش هســتیم. به‌خاطــر دل‌زدگــی و آزار نیســت، 
ــه  ــتیم. چراک ــاد نشس ــه انتق ــرم را ب ــه مح خیرخواهان
»الملک...لایبقــی مــع الظلــم« و مــا بنــای ور افتــادن 
ظلــم را داریــم. کمتریــن حُســن ایــن نقدهــا بــرای 
خودمــان اســت. بــرای اینکــه نــا امیــد نشــویم و 

فرامــوش نکنیــم کــه مســیر اصلــی کجاســت.
هســت  هــم  درآوردی  مــن  حســین  امــام  جــوری 
و  رفاقــت  ادب  ونــه  دارد  گفتگــو  منطــق  نــه  کــه 
ــیر  ــه شمش ــه قبض ــت ب ــی دس ــن مخالفت ــه کمتری ب
ــش  ــه آرام ــز ب ــه ج ــه هرچ ــم ک ــول نخوری ــرد! گ می‌ب
و اخــاق باشــد، طبعــا جعلــی اســت و وصــفِ اشــقیا، 

ــعد! ــرِ س ــا عُم مث
حواســمان هســت کــه هــر آن در هیاهــوی ظلــم 
می‌خیزنــد.  به‌پــا  مردهــا  هســتیم.  عــدل  برعلیــه 
خالصانــه و بــدون واهمــه می‌ایســتند. و جــان و مــال 

و ناموس‌شــان را در ایــن راه فــدا می‌کننــد.

مــاجــرای مــرد‌هـــا!
آروین طولابی

 ســـرمقـــاله

فقر و بی عدالتی، میراث طاغوت

آن روی عصبی ما

هیأت؛ اتصال به ولایت

نیازمندی های ایران
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با همکاری انجمن اســلامی دانشـــــجویان دانـــــشگاه صــنعتی امــــیرکـبیر

علیرضا سعادت

فـــــقر و بی عدالتی،
میـــــراث طاغـــــــوت

هــر وقــت صحبــت از اختــاف طبقاتــی می‌شــود، در ذهن 
مفاهیمــی چــون تبعیــض، بی‌عدالتــی، فقر، فســاد، ظلم، 
جنگ فقیر و غنی، تداعی می‌شــود. این مســئله می‌تواند 
کاشــف از رابطه این مفاهیم با اختلاف طبقاتی و نســبتی 
باشــد کــه مــردم درگیــر مشــکلات اختــاف طبقاتــی، بــا 
ایــن مفهــوم برقــرار می‌کننــد. یکــی از ویژگی‌هــای جامعــه 
اســامی، به‌تصریــح شــهید بهشــتی، نداشــتن فاصلــه 
طبقاتــی اســت. شــهید به‌صراحــت می‌گوینــد جامعــه‌ای 
کــه فاصلــه طبقاتــی داشــته باشــد، حتــی اگــر در ظاهــر 
اســامی باشــد، در واقــع اســامی نیســت: »بــالا برویــد یــا 
پاییــن بیاییــد، اصــاً قرآن را بر ســر جامعــه‌ای پهن کنید، 
مــادام کــه در آن جامعــه در یــک ســو گرســنه بیچــاره از 
ســرما لــرزان وجــود دارد، از ســوی دیگــر متنعمــان 
برخــوردار از همــه چیــز، ایــن جامعــه لجــن اســت. 
تمــام چهــره‌اش را هــم کــه بــا قــرآن بپوشــانید بــاز لجــن 
اســت.« در چنیــن جامعــه‌ای مــردم بــه یکدیگــر اعتمــاد 
نمی‌کننــد، نســبت بــه هــم بدبیــن می‌شــوند و همدیگــر 
را عامــل بدبختی‌هــای خــود می‌داننــد، بــرای مثــال بعضــی 
از افــراد هنگامــی کــه فــردی ثروتمنــد یــا دارای موقعیــت 
بهتــر را می‌بیننــد، شــروع بــه تهمــت‌زدن و قضاوت‌کــردن 
می‌کننــد، چــون فکــر می‌کننــد کــه وقتــی چنین شــرایطی 

بــرای خودشــان ممکــن نبــوده 
ادامه در صفحه 3اســت، آنهــا هم حتماً حقشــان 



ســيد الشــهدا را ايــن گريه‏هــا حفــظ كــرده اســت و مكتبــش را، اين مصيبت‌ها 
و دادوقال‌هــا حفــظ كــرده؛ ايــن ســينه‌زنی‌ها و ايــن دســتجات، و عــرض 
ــوى  ــاق و ت ــوى ات ــود و ت ــى ب ــط مقدّس ــر فق ــرده. اگ ــظ ك ــا حف ــم اينه مىکن
خانــه مى‏نشســت بــراى خــودش و هــى زيــارت عاشــورا مى‏خوانــد و تســبيح 
می‌گردانــد، نمانــده بــود چيــزى، هياهــو می‌خواهــد. هــر مكتبــى هياهــو 
می‌خواهــد، بايــد پايــش ســينه بزننــد، هــر مكتبــى تــا پايــش ســينه زن نباشــد، 
تــا پايــش گريــه كــن نباشــد، تــا پايــش تــوى ســر و ســينه زدن نباشــد، حفــظ 

نمی‌شــود.

صحیفه امام، ج8، ص۵۲۶

حکومت قرآن؟ق؟امام روح الله 
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مدتــی پیــش بــه پرسشــی برخــوردم کــه بــه نظــرم بســیار جــای 
تأمــل داشــت؛ و آن اینکــه چــه می‌شــود کــه مــا در هیئت اگر 
ذره‌ای پــای هــم را به‌اشــتباه لگــد کنیم چندین بــار عذرخواهی 
کــرده و حلالیــت می‌طلبیــم و طــرف مقابــل نیــز چندیــن بار با 
خوش‌رویــی پاســخ می‌دهــد و تعــارف ردوبــدل می‌کننــد؛ امــا 
همیــن لگدکــردن پــا در متــرو می‌توانــد چنــد ایســتگاه دعــوا 
و فحاشــی طرفیــن را بــه همــراه داشــته باشــد. ســؤال اینجــا 
بــود کــه آدم‌هــای هیئتــی آرام‌تــر و بهترنــد؟ آدم‌هــا در هیئــت 
بهترنــد؟ یــا هیئــت دل‌هــا را بــه هــم نزدیــک می‌کنــد؟ یــا ائمه 
و اخــاق و رفتــار خوبشــان در هیئت‌هــا مانده‌انــد و در زندگــی 

روزمــره مــردم آن‌چنــان پررنگ نیســتند؟
حــدس و گمان‌هــای زیــادی در ایــن بــاره داشــتم. کلی‌تــر 
نــگاه کــردم و نتیجــه‌ام ایــن شــد کــه عصبانیتــی هســت کــه 
ــرل می‌شــود. خشــم  ــت بیشــتروقت‌ها کنت ــه حرمــت هیئ ب
نهفتــه‌ای وجــود دارد، روان آشــفته‌ای وجــود دارد کــه آمــاده 
ــاز  ــد. ب ــا می‌کن ــزا حی ــاً از پرچم‌هــای ع ــان اســت و گاه طغی
علــت ایــن خشــم را جســتجو کــردم. فکــر کــردم و فکــر کردم. 
ــم. حــس  ــاآرام و ســختی داری ــی‌ ن ــان زندگ ــدم برخی‌هایم دی
کــردم برخی‌هایمــان شــدیداً حــس می‌کنیــم مظلومیــم و 
نتوانســته‌ایم حق‌مــان را از زندگــی بگیریــم. شــاید بــه همیــن 
دلیــل وقتــی موقعیــت کوچکــی مثــل لگدشــدن پــا برایمــان 
پیــش می‌آیــد، تمــام همــه‌ی حقــوق پایمال‌شــده‌مان از 
جلــوی چشــمانمان می‌گذرنــد. حــس کــردم جوشــیدن و 
قل‌قل‌کــردن قــدری عــادت شــده. فکــر کــردم شــاید از همــان 
ــه  ــازی ب ــرای ب زمــان کــه یواش‌یــواش نخواســتیم بچه‌هــا را ب
کوچــه و خیابــان بفرســتیم، اعتمادهــا هــم کــم شــده. مــوارد 
ــادی از فکــرم گذشــت. مــنِ جامعه‌شناســی‌ندان در ذهــن  زی
ــی. برهه‌هــای تاریــخ  ــه تحلیــل جامعــه ایران خــود نشســتم ب
را مــرور کــردم. ایــام ســال را از نظــر گذرانــدم و رفتارهــا را در 
ذهــن بــالا پاییــن کــردم. خاطراتــی را کــه از زمــان جنــگ نقــل 
ــا در هیئــت  ــدم نه‌تنه ــه دقــت گــوش کــردم. دی می‌شــوند ب

آن روی عـــصــــبی مــا
ــری نشــان  ــار آرام‌ت ــر، رفت ــی دیگ ــت هیئت ــر موقعی ــه در ه ک
ــی رســمش  ــرادری و اخــوت و همدل ــه ب ــم. هــر جــا ک داده‌ای
بــوده، در آنجــا مــا غیــر بیمــاران و آدم‌هــای عــادی بــه همــان 
صــورت رفتــار کرده‌ایــم. زمان‌هایــی کــه نــام خــدا بــود؛ 
نــام حســین ؟ع؟ بــود و شــخصی یــادآوری کــرد کــه عزیــزان 
امــام  بــرای  ایــن کاری کــه می‌کنــی  برای‌خــدا کار کنیــد. 
حســین ؟ع؟ می‌کنی‌هــا. زمان‌هایــی کــه باورمــان شــده بــود 
انســان‌ها بــر هــم برتــری ندارنــد مگــر بــه تقــوا! آن زمان‌هایــی 
کــه در فــان اردوی جهــادی ســر شســتن دستشــویی از هــم 
ســبقت می‌گرفتیــم. در ایــن مواقــع کوچــک بــودن خودمــان 

را بیشــتر بــاور کــرده بودیــم. 
ــا از  ــت خــارج شــدیم. گوی ــن حال ــی کــه از ای و امــان از زمان
جهانــی بــه جهــان دیگــر پــرت شــدیم. دیگــر بــرادری و همدلــی 
و درک متقابــل و »نــه همیــن لبــاس زیباســت نشــان آدمیــت« 
بــه شــوخی مانســتند. اشــرافی‌تر از دوک‌هــای اروپایــی شــدیم. 
بیش‌ازپیــش بــا بقیــه ماننــد گماشــته‌مان رفتــار کردیــم. 

مســابقه‌ی »کــی بــاکلاس تــره« برگــزار شــد. 
ــن  ــت ای ــردم. در نهای ــر ک ــی فک ــز خیل ــان نی ــن حالتم ــه ای ب
حالــت را نــه پاســخی بــه پرسشــم کــه آغــازی بــر ســؤال 
درهــم  مســائلی  یافتــم؛  دیگــری  بی‌شــمار  جواب‌هــای  و 
ــه زندگی‌مــان  گره‌خــورده کــه هرکــدام از گره‌هایشــان آفتــی ب
تزریــق کــرده اســت. دیــدم کــه گویــا مــا، همــان مــردم 
ــینی  ــای کاخ‌نش ــدان از جلوه‌ه ــینان، چن ــام کوخ‌نش ــد ام مری
متنفــر نیســتیم. درســت اســت اگــر گفتــه شــود »پســر فــان 
مســئول«، »دختــر فــان وزیــر« زندگــی اشــرافی دارنــد، برخــی 
یقــه می‌درنــد و دم از همدلــی بــا درد مــردم و عــدل علــی؟ع؟ 
و بیت‌المــال و... می‌زننــد و ناآرام‌تــر و عصبانی‌تــر از قبــل 
می‌شــوند؛ ولــی همانــان در مواجهــه‌ی تجمــل و لوســترهای 
ــی، معمــولاً  ــوض چندمیلیون ــی و قب طــا و کاخ‌هــای آنچنان
ــش! گذشــته  ــوش جان ــه نکــرده اســت؛ ن ــد دزدی ک می‌گوین
از مســئله‌ی دزدی و بیت‌المــال بــه نظــرم نکتــه‌‌ی دیگــری 

زهرا علمی

نیســت کــه خشــم برخــی را برانگیــزد. دیگــر اختــاف طبقاتــی 
ــل و  ــدان از تجم ــگار چن ــد. ان ــان نمی‌کن ــز اذیتم ــود نی موج
ــتنش  ــرتِ نداش ــاید حس ــط ش ــد؛ فق ــان نمی‌آی ــزدادن بدم پ
و  و صمیمــت  اصــل، صفــا  کــه  زمان‌هایــی  بخوریــم.  را 
ــع خاصــی  ــر اســت، در مواق ــردن از همنشــینی یکدیگ لذت‌ب
اتفــاق می‌افتنــد و بــه طــور معمــول، اصــل بــر همــان تجمــل 
اســت. بــه قــدری کــه گاهــی خجالــت می‌کشــیم مهمــان بــه 
ــل در  ــرک دارد. مب ــوار ت ــای دی ــه فلان‌ج ــد؛ چراک ــه بیای خان
ــدی  ــر ذائقه‌مــان و علاقه‌من ــه نیســت و... . همیــن تغیی خان
ــراه  ــه هم ــرام کوخ‌نشــینی ب ــن از م ــه تجمــل و فاصله‌گرفت ب
یــک جهــان تهاجــم فرهنگــی و اباطیــل دربــاره بــد و ســخت 
بــودن ارتبــاط بــا آشــنایان، تــا توانســته صله‌رحــم را کــم کــرده؛ 
برکــت و رحمــت مهمــان را از خانه‌هــا محــروم نمــوده و مــا 
ــردم  ــا م ــرده اســت. ارتباط‌هــای رودررو ب ــه ک ــا هــم غریب را ب
ــان  ــاً تاب‌آوری‌م ــده و طبع ــمان ش ــان فراموش و تعارف‌هایم

ــه رفتارهــای همدیگــر کمتــر شــده اســت. نســبت ب
نمی‌دانــم! جامعه‌شــناس منصــف می‌خواهــد و آمــار دقیــق. 
مــن هرجــا از آدم‌هــا أَبــی و عَصــی و طَغــی« دیــدم، دیگــر بقیه 
زندگــی خشــم بــود و تکبــر و عصبانیــت و تجمل؛ اثــری هم از 

اخــوت و مــروت یافــت نشــد.
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مـشـــــارکـــــت
 در گستـــرش و 
تــــــوزیــــــــــع 
نشریه فــــــتح 

جملــه معروفــی وجــود دارد کــه عرصــه سیاســت، فرهنــگ، 
ــه معنــی آن  ــر ب اجتمــاع و... در خــأ نیســت! اگــر کــه نیک‌ت
نــگاه کنیــم؛ یعنــی تحــولات سیاســی و اجتماعــی یــا بــه قولــی 
"عرصــه واقعیــت" عرصــه تعارفــات نیســت. مثــل یــک مبــارزه 
ــام  ــازی تم ــارزه بکشــید ب ــر شــما دســت از مب ــه اگ دائمــی ک

نمی‌شــود؛ بلکــه شــمایید کــه ضربــه خواهیــد خــورد.
اگــر قیــام سیدالشــهدا ؟ع؟ را اوج درگیــری حــق و باطــل بدانیم 
ــا مهــدی  ــل ایــن دو جبهــه را از آدم ابوالبشــر؟ع؟ ت ــد تقاب بای
موعــود معتقــد باشــیم. بلــه مــا در یــک مبــارزه دائمــی بیــن 
ــودالله و جنودالشــیطان هســتیم. "عقب‌نشــینی"، "دامــن  جن
نــزدن بــه دوقطبی‌هــا"، "کوتــاه آمــدن از موازیــن بــرای جــذب" 
ــه  ــز ب ــنویم هرگ ــه می‌ش ــی ک ــر زیبای ــه ظاه ــه‌ی ب ــر جمل و ه

ــل نیســت. ــن تقاب ــف و کم‌رنگ‌شــدن ای ــا‌ی توق معن
ــه اعتقــادات را  ــد اگــر مؤمنیــن تظاهــر ب بعضــی فکــر می‌کنن
کنــار بگذارنــد و "هــر کــس اعتقــادش را بــرای خــودش داشــته 
باشــد" جامعــه فریــز خواهــد مانــد و انــواع تفکراتــی کــه اساســا 
بــرای ضربــه بــه هــر ارزش انســانی طراحــی شــده اســت، خــود را 

بــه جامعــه "تحمیــل" نمی‌کنــد!
شــاید تــا چنــد ســال پیــش ایــن تفکــر منطقــی بــه نظــر 
می‌رســید؛ امــا اکنــون کــه تقــای بی‌وقفــه‌ی غــرب بــرای 
ترویــج "اجبــاری" گنــاه قــوم لــوط )صــد رحمــت بــه آن‌هــا کــه 
حداقــل یــک گرایــش بودنــد نــه ده‌هــا و صدهــا!( و آتــش‌زدن 
ــب  ــم غاص ــتگاه‌های رژی ــت" دس ــک" و "حمای ــا "کم ــرآن ب ق
صهیونیســتی دیــده می‌شــود؛ دیگــر نمی‌تــوان رویــای عیســی 
بــه دیــن خــود و موســی بــه دین خــود را صادقه دانســت. البته 
کــه بایــد بــه آزادی عقیــده احتــرام گذاشــت امــا مشــکل ایــن 
اســت کــه عــده‌ای ایــن رویــای ناصــادق را هــر زمــان کــه قــرار 
بــود جمعــی از مؤمنیــن در جامعــه "کنشــگری" کننــد، جریــان 
اجتماعــی راه بیندازنــد و اصلاحــی در جامعــه انجــام دهنــد بــه 

ــد. ــان می‌کوفتن سرش
اگــر "عرصــه‌ی واقعیــت" را این‌گونــه درک کنیــم خواهیــم 
یافــت اجتمــاع و کنشــگری مؤمنیــن نــه یــک ثــواب و حســنه 
ــرای دنیاســت.  ــرای آخــرت بلکــه یــک "وظیفــه" و رســالت ب ب
همیــن شــعائر اســت کــه اســام کنشــگرِ مبــارز را زنــده نگــه 

داشــته اســت.
امــروز دیگــر منافقــان نقــاب از چهــره برداشــته‌اند و علنــاً بــرای 
مــردم نســخه‌ی عــزاداری در خفــا می‌پیچنــد تــا عمــاً مؤمــن 
ــد.  ــاری بیندازن ــه کن ــت" ب ــد کنشــگر را از "عرصــه واقعی متعه
همان‌هایــی کــه هــر گونــه احیــای شــعائر دینــی را حکومتــی 

هیأت؛ اتصال به ولایت
علیرضا کبیری فرد

می‌خواننــد تــا به‌زعــم خودشــان هــم مناســک اجتماعــی 
ــد. ــرار دهن اســام و هــم حکومــت را هــدف ق

تقــای دشــمن را کــه خردمندانــه بنگریــم و کنــار جملــه امــام 
خمینــی ؟ره؟ بگذاریــم کــه فرمودنــد: مــا یــک ملتــی هســتیم 
کــه بــا همیــن گریه‌هــا )مناســک محــرم(، یــک قــدرت 2500 
ســاله را از بیــن بردیــم؛ متوجــه ضــرورت "ظهــور و بــروز 

ــود. اجتماعــی" اســام خواهیــم ب
اگــر حکومتــی، مناســکی را جعــل کنــد و بــرای مــردم نســخه‌ی 
غربــی بپیچــد بایــد آن مناســک تحریــم شــود و قطعــاً آن 
مناســک حکومتــی اســت. مثــل اجبــار رضاخــان بــرای کشــف 
حجــاب و ممنوعیــت عــزاداری محــرم و یــا تقــای رژیــم پلیــد 
صهیونیســتی در یکــی از کشــور‌های همســایه بــرای ازبین‌بــردن 
تشــیع و حقنه‌کــردن پان‌هــا و ایســم‌های ســاختگی بــه مــردم 

نجیــب آن ســامان!
امــا دقیقــاً حکومــت اســامی آن اســت کــه فرزنــد یتیم‌مانــده 
اجتمــاع را از گزنــد جاهلیــت مــدرن مصــون بــدارد و در جهــت 
احیــای شــعائر "پشــتیبان" همــان مــردم مؤمــنِ کنشــگر باشــد 
حــال ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه احیــای امــر کنیــم؟ پاســخ 

را امــام رضــا ؟ع؟ بــه اباصلــت هــروی فرموده‌انــد: 
ــی  ــفَ یُحْیِ ــهُ: »فَکَیْ ــتُ لَ ــا«، فَقُلْ ــا أمْرنَ ــدا احَْی ــمَ اللّهُ عَبْ »رحَِ
ــمُ عُلُومَنــا و یُعَلِّمُهــا النّــاسَ، فَــإنَِّ  أمْرکَُــمْ؟« قــالَ: »یَتَعَلَّ

ــا« بَعُون ــا لاتََّ ــنَ کَلامِن ــوا مَحاسِ ــوْ عَلِمُ ــاسَ لَ النّ
»خداونــد، رحمــت کنــد آن بنــده‌ای را کــه امــر ما را زنــده کند!«. 
گفتــم: چگونــه امــر شــما را زنــده کنــد؟ فرمــود: »علــوم مــا را 
فراگیــرد و بــه مــردم بیامــوزد کــه اگــر مــردم محاســن کلام مــا 

را می‌دانســتند، از مــا پیــروی می‌کردنــد.«
بنابرایــن؛ ایــن مهــم رقــم نمی‌خــورد مگــر در "هیــأت" کــه 
محــل تعلیم‌وتربیــت اســت و تقلیــل هیــأت بــه کمتــر از ایــن 
اشــتباه اســت. هیــأت - رســانه اهل‌بیــت ؟عهم؟ اســت. اینکــه 
ــد »مجالســنا مدارســنا« برداشــتی درســتی  ــا گفته‌ان ــزرگان م ب
ــاس  ــات اســت کــه مؤمنیــن )شــیعیان( و ن ازاین‌دســت روای

ــد. ــس، "رشــد" می‌کنن ــن مجال ــا شــرکت در ای )غیرشــیعه( ب
ــه  ــی شــکل گرفــت ک ــل انقــاب و حکومت ــم ذی ــن مفاهی ای
ثابــت کــرد می‌توانــد بــا مــردم یــک جنــگ همه‌جانبــه‌ی 
ــا روســتاهای قرون‌وســطایی  ــد ی هشت‌ســاله را مدیریــت کن
اوایــل انقــاب را بــا جهــاد متحــول ســازد. ایــن انقــاب بــه ایــن 
مــردم مؤمــنِ کنشــگر انقلابــی "هویــت" داد و بســتری آفرید تا 
حــول مفهومــی بــه نــام "ولایــت" در "عرصــه‌ی واقعیــت" نقــش 

پیــدا کننــد.

را خورده‌انــد یــا مالــی از آنهــا 
به‌ناحــق برده‌انــد. دلیــل ایــن 
ــات در  ــع و امکان ــوازن مناب ــع نامت ــت‌ها توزی برداش
جامعــه اســت کــه منجــر بــه ایجــاد شــکاف طبقاتــی 
شــده اســت. وقتی منابع در جامعه متناســب توزیع 
ــن مــردم از لحــاظ فرصت‌هــا و ســرعت  نشــوند، بی
رشــد شــکاف ایجــاد می‌شــود و در آن صــورت دیگــر 
ــی  ــران همخوان ــا دیگ ــردم ب ــی از م ــادلات گروه مع
نــدارد و بــا ســازوکار دیگــری عمــل می‌کنــد؛ در نتیجه 
بــا شــتاب غیــر منطقــی‌ای از دیگــران فاصله می‌گیرند 
و باقــی مــردم کــه توانایــی درک ایــن شــرایط را ندارنــد 
آن را بــه دزدی یــا فســاد مســتقیم ایــن افــراد نســبت 
می‌دهنــد. یکــی دیگــر از آســیب‌های فاصلــه طبقاتی 
ناامیــدی از تــاش و پیشــرفت اســت، جوانــی را 
فــرض کنیــد کــه در یــک خانــواده ســاده بــا حقــوق 
ــن جــوان در ســن  ــزرگ شــده اســت، ای ــی ب معمول
ــی ازدواج  ــی توانای ــل مشــکلات مال ــه دلی مدنظــر ب
نــدارد، شــغل ثابتــی نــدارد، خانــوادهٔ ثروتمندی نــدارد 
کــه حمایتــش کننــد و از آن طــرف در جامعــه افــرادی 
را می‌بینــد کــه بــدون کوچک‌تریــن تلاشــی و فقــط 
باتکیه‌بــر جایــگاه اجتماعی و ثــروت خانــواده در حال 
ــا پــول  پیشــرفت هســتند و مشــکلی نیســت کــه ب
ــرای  ــدی ب ــد. خــب دیگــر چــه امی ــد حــل کنن نتوانن
ایــن جــوان باقــی می‌مانــد؟ بــا چه امیــدی بایــد درس 
بخوانــد وقتــی کــه بــدون پارتی‌بــازی حتــی بــه شــغل 
کوچکــی امیــد نــدارد؟ امــا بزرگ‌تریــن ضربــه‌ای کــه 
اختــاف طبقاتــی به جامعــه می‌زنــد، از نظــر اعتقادی 
اســت. بــه ایــن صــورت کــه وقتــی بعضــی از مــردم 
می‌بیننــد کــه جامعــه مــا ادعــای اســامی بــودن دارد، 
ــدار  ــن مق ــل ای ــودن دارد و در مقاب ــوی ب ــای عل ادع
تبعیــض و فاصلــه طبقاتــی وجــود دارد، نســبت بــه 
دیــن بدبیــن می‌شــوند. همــه اینهــا عــاوه بــر آثــار 
ذکــر شــده موجــب تضعیــف مهربانــی و همدلــی در 
جامعــه نیــز می‌شــود؛ بنابرایــن، همــه تلاش‌هــا بایــد 
بــر ایــن متمرکز باشــد کــه فاصله طبقاتی از بیــن برود 
ــای واقعــی کلمــه »اســامی«  ــه معن ــا جامعــه‌ای ب ت
ــار  ســاخته شــود و تنهــا در آن صــورت مــردم در کن
هــم بــا آرامــش خاطر زندگی کننــد و اخــوت و مودت 
در میــان آنهــا جریــان پیــدا می‌کنــد. در ایــن مســیر 
وظیفــه مســئولین بســیار ســنگین اســت، زیــرا طبــق 
حدیــث امیرالمؤمنیــن ؟ع؟: »النــاس بأمرائهم أشــبه 
منهــم بآبائهــم« یعنــی مــردم بــه حاکمانشــان بیشــتر 
ــت‌اندرکاران  ــه، دس ــان. در نتیج ــا پدرانش ــبیه‌اند ت ش
و رؤســا بایــد ساده‌زیســتی پیشــه کننــد و بــا فســاد 
و تبعیــض و بی‌عدالتــی مبــارزه کننــد تــا امیــد در دل 
محرومیــن خامــوش نشــود و اختلافــات طبقاتــی از 
بیــن بــرود. مســئله‌ای کــه رهبــر انقــاب بارهــا بــر آن 
تأکیــد کرده‌انــد: »ســفارش کــرده‌ام و ســفارش و 
ــر  ــاش شــود فق ــد ت ــه بای ــم ک ــد هــم می‌کن تأکی
و بی‌عدالتــی و تبعیــض کــه میــراث طواغیــت 
گذشــته اســت، در ایــن کشــور ریشــه‌کن شــود. 

»۱۲/۰۵/۱۳۷۶
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مــا در مســیر تبییــن دیــن دو مشــکل اساســی داریــم. دو گــروه 
هســتن کــه اجــازه نمی‌دهنــد فضــا بــه آرامــش برســد و بــه 
ــرد.  ــو ک ــت و گ ــل و گف ــی را منتق ــارف دین ــوان مع ســهولت بت
یــک گروهــی کــه متفکرانــه بــا قــرآن و روایــات برخــورد نمی‌کنند، 
ظاهــر کلمــات را می‌بیننــد و اهــل تحلیــل و ارتبــاط معانــی 
ــده  ــن اســت متحجــر نامی ــه ممک ــراد ک ــن جــور اف نیســتند. ای
بشــوند  واقعــا بــرای انتقــال معــارف دینــی مانــع هســتند.  الإمــامُ 
رايــاتِ لا بالرِّوايــات. اهتمــام كم  علــيٌّ عليــه الســام : علَيكـُـم بالدِّ
خــردان نقــل كــردن ]حديــث [اســت، و اهتمــام دانايــان فهميدن 
آن. [كنــز الفوائــد :۲/۳۱] ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه دیــن 
را بــه شــکل زمانــه تغییــر دهیــم. دیــن نیــاز همــه‌ی زمان‌هــا و 
اقــوام را بــرآورده می‌کنــد. اگــر گفتــه می‌شــود مســائل متناســب 
بــا افــراد مطــرح شــود  بــاز هــم بــا اهتمــام بــه قــرآن و روایــات 
ــد.  ــه او درک می‌کن ــی ک ــال و هوای ــان و ح ــه زب ــا ب ــت منته اس
ــهَ  امــام صــادق علیــه الســام می‌فرماینــد: لَــوْ عَلِــمَ النَّــاسُ أنََّ اللَّ
عَــزَّ وَ جَــلَّ خَلَــقَ هَــذَا الْخَلْــقَ عَلَــى هَــذَا لَــمْ یَلُــمْ أحََــدٌ أحََــداً. اگــر 
مــردم می‌دانســتند کــه خــداى عــز و جــل ایــن مخلــوق را بــر ایــن 
وضــع آفریــده هیــچ کــس دیگــرى را ســرزنش نمى‏کــرد.[ الکافــی، 
ــا مســئله‌ای  ــا و زمانه ــن آدم‌ه ــری بی ــاوت پذی ج‏۲، ص۴۴]  تف
اســت کــه معصومیــن هــم بــه آن اشــاره کردنــد. الإمــامُ الصّــادقُ 
عليــه الســام : العالِــمُ بِزَمانِــهِ ، لا تَهجُــمُ علَيــهِ اللَّوابـِـسُ. كســى 

كــه زمــان خــود را بشناســد ، آمــاج اشــتباهات قــرار نمیگيــرد . 
]تحــف العقــول : ۳۵۶[ متحجریــن اجــازه نمی‌دهنــد بــا ادبیــات 
نــو دیــن تبلیــغ شــود. گــروه دیگــری کــه مانــع انتقــال معــارف 
دینــی هســتند،  واداده‌هــا هســتند. مثــا حرفــی از آزادی طــرف 

ــد.  ــد خودشــان را وا می‌دهن دیگــر بزن
علامــه طباطبایــی در تفســیرالمیزان می‌فرمایــد اســام حریتــی 
ــا حریــت تمــدن عصــر  بــه بشــر داده اســت کــه قابــل قیــاس ب
حاضــر نیســت و آن آزادی از هــر قیــد و بنــد و از هــر عبودیتــی 
بــه جــز عبودیــت خــدای ســبحان اســت. اگــر بــه خوبــی در ســیره 
دیــن و تمــدن عصــر حاضــر دقــت و تعمــق شــود می‌تــوان درک 
کــرد کــه آیــا اســام بشــر را آزاد کــرده؟ یــا تمــدن غــرب بشــر را 

اســیر هــوا و هــوس و جــاه طلبــی‌ نمــوده اســت. 
اولیــن گام بــرای رهایــی و آزادی ایمــان بــه خداســت. ایمــان بــه 
خــدا بــا تــوکل انســان را آزاد می‌کنــد. امــام علــی عليــه الســام: 
ــنٌ. ]بحــار  ــهِ إلاّ مُؤمــنٌ أمِي ــنُ في ــاللّه ِ حِصــنٌ لا يَتَحَصَّ ــةُ ب الثِّقَ
ــه  ــوکل اســت. عن ــوار : ۵۶/۷۹/۷۸[ یــک شــاخص ایمــان ت الأن
ــوکّل  ــه ت ــى ک ــراى کس ــاء. ب ــوكَِّلٍ عَنَ ــسَ لِمُتَ ــام: لَيْ ــه الس علی
الســام  علیــه  صــادق  امــام  نیســت.  است،ســختى  کننــده 
می‌فرماینــد هــر چیــزی حــد و تعریفــی دارد و تعریــف تــوکل ایــن 
اســت کــه یعنــی از چیــزی جــز خــدا نترســی. بــرای رهایــی و آزادی 

ــد. ــی جنگی ــی و ظالمــان بیرون ــا وسوســه‌های درون ــد ب بای
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آمــاده باشــید کــه وقــت رفتــن اســت. عقــل می‌گویــد 
ــن هــر دو، عقــل  ــرو... و ای ــد ب بمــان و عشــق می‌گوی
و عشــق را، خداونــد آفریــده اســت تــا وجــود انســان در 

حیــرت میــان عقــل و عشــق معنــا شــود.
در روز هشــتم ذی‌الحجــه، یوم‌التّرویــه، امــام حســین 
علیه‌الســام، آگاه شــد کــه عمــرو بــن ســعید بــن 
عــاص بــا ســپاهی انبــوه بــه مکــه وارد شــده اســت تــا 
او را مخفیانــه دســتگیر کننــد و بــه شــام برنــد واگرنــه... 

ــا خــون او بشــکنند. حرمــت حــرم امــن را ب
آنــان کــه رو بــه ســوی قبلــه‌ی خویــش نمــاز می‌گزارنــد، 
معنــای حرمــت حــرم امــن را چــه می‌داننــد؟ کعبــه‌ی 
ــه را  ــرم مک ــت ح ــا حرم ــت ت ــه نیس ــه در مک ــان ک آن
پــاس دارنــد؛ کعبــه‌ی آنــان قصــر ســبزی اســت در 
ــا بهشــتی  ــد. آن‌ج ــره می‌کن ــه چشــم را خی دمشــق ک
ــان را از بهشــت  ــا آن ــاخته‌اند ت ــن س ــه در زمی ــت ک اس
آســمانی کفایــت کنــد... و از آن‌جــا شــیطان بــر قلمــرو 
گنــاه حکــم می‌رانــد، بــر گم‌گشــتگان برهــوتِ وهــم، بــر 
خیال‌پرســتانی کــه در جــوار بهشــت لایتناهــای رضــوان 
حــق، ســر بــه آخــور غرایــز حیوانــی و دل بــه مَرغ‌زارهــای 
ســبزنمای حیــات دنیــا خــوش داشــته‌اند، حــال آنکــه 
این‌همــه، ســرابی اســت کــه از انعــکاس نــور در کویــر 

مــرده‌ی دل‌هــای قاســیه پیــدا آمــده اســت.
کعبــه قبلــه‌ی احــرار اســت، رســتگان از بندگــی غیــر؛ اما 
اینــان بــت خویشــتن را می‌پرســتند. امــام بــرای اعمــال 
حــج احــرام بســته اســت ولکــن اینــان احــرام بســته‌اند 
تــا شمشــیرهای آختــه‌ی خویــش را از چشــم‌ها پنهــان 
ــان کــه  ــرای آن ــد... شکســتن حرمــت حــرم خــدا ب دارن
کعبــه را نمی‌شناســند چنــدان عظیــم نمی‌نمایــد و 
ــام حســین علیه‌الســام  ــه ام ــی ک ــان بگوی ــا آن ــر ب اگ
بــرای پرهیــز از ایــن فاجعــه مکــه را تــرک گفتــه اســت 
در شــگفت خواهنــد آمــد... امــا آن کــه می‌دانــد حــرم 
خــدا نقطــه‌ی پیونــد زمیــن و آســمان اســت، در می‌یابد 
کــه شکســتن حرمــت حــرم آن‌همــه عظیــم اســت کــه 

ــا آن قیــاس نمی‌تــوان کــرد. چیــزی را ب

خــلاصــه ســخنرانی شب   پنجم 
مـحـرم هیئت میثاق با شهــدا

    رادیو میثاق
"عموی من حسین است"

ویژه شب ششم محرم الحرام
اسکن کنید

رجز انصار حسین علیه‌السلام

ابوالشعثاء کندی از یاران امام حسین )علیه‌السلام( و از شهیدان کربلا است
پروردگارا من همانا یاریگر حسین صلوات الله علیه هستم


